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  ٩جلسه:                                                      درس خارج فقه كتاب القضاء                                                  
  ١٩/٠٩/١٣٩٦                 استاد: حضرت آيت االله حبيبي تبار                                                                                                 
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
محمد و علي الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي 

  اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين.
 

  شده است: ود كه بيان شد به ادله اي استنادكلام در ارتباط با اشتراط بلوغ در امر قضا ب
  لا ينعقد القضاء لصغير لأنه مسلوب العبارة )1
  لا ينعقدالقضاء لصغير لأنه مرفوع القلم كه ملاحظه شد. )2
استناد به مشهوره ابي خديجه كه از روايات مهم در باب قضاء است وبه جهات گوناگوني از حيث دلالي به  )3

  آن استناد مي شود كه يكي از آن ها اشتراط بلوغ است و جهات ديگرهم بيان خواهد شد.
 الي اهل الجور بعضكم بعضاً اياكم أن يحاكم "الصادق (عليه السلام) عبداالله جعفربن محمدمتن حديث: قال ابو

(من لا  "فتحاكموا اليهولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلتهُ قاضيا 
  )1حديث  2صفحه  3يحضره الفقيه جلد

عن احمد بن عائذ ابن حبيب وق (رضوان االله عليه) نقل مي كند باسناده سلسله سند حديث را شيخ صد
  عبداالله (عليه السلام). سالم بن مكرم الجمال قال، قال ابوالثقه عن ابي خديجه الأحمس البجلي 

  البته از ابي خديجه دو روايت نقل شده و با يك اختلاف مضموني و ما نقل من لايحضر را اينجا مطرح كرديم.
، گاهي مي به تعابيري كه فقها دارند: گاهي مي گويند حديث ابي خديجه، گاهي مي گويند خبر ابي خديجه
  گويند روايت ابي خديجه، گاهي مي گويند مقبوله ابي خديجه و گاهي مي گويند مشهوره ابي خديجه.

وحسن. و اگر خبري از اين  از جهت مباحث درايه اگر خواسته باشيم حديث را تقسيم كنيم بين صحيح، موثق
لذا گاهي از ه ضعف سند آن است خبر اطلاق مي شود، يعني لفظ خبر مشعر بسه حالت خارج باشد از آن به 



 

@javad_habibitabar:امඟت࢘ࢂ 
 

2 

شده، يعني بعضي از فقها سنداً حديث را مشكل دار مي دانند  خديجه در كتب ما به خبر هم تعبير مشهوره ابي
ولي اشكالات سندي كه گاهي به حديث هست ناظر به اين نقلي كه من لايحضر دارد نيست چون طريق شيخ 

  صحيح است ودو راوي ديگر هم ثقه هستند.صدوق (رضوان االله عليه) به احمد بن عائذ 
  نتيجتاً اين طريق كه شيخ صدوق مي فرمايند به حيث سند دچار اشكال نيست.

  از نظر دلالت:
شرايط قضا ت الصغير المميز ولو جامع ساير مدعي اين است كه اشتراط البلوغ في القضاء و عدم جواز قضاو

لكن انظروا الي حديث استفاده مي كند و مي گويد امام فرموده اند وباشد كه اين مدعا را مدعي از لفظ رجل در 
إني  "لفظ رجل يعني بالغ باشد نه اينكه صغير باشد و بعد امام مي فرمايند: رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا

  يعني اين رجل را نه غير رجل را. پس براي غير بالغ جعلي نيامده است. "جعلته 
هست كه لفظ رجل يعني چه كه حتي نسبت به اطلاق لفظ  نقاشهم گاهي اين محل البته در زبان فارسي 

رجل به جنسيت هم شبهه مطرح مي شود كه در قانون اساسي هم كه بيان شده رئيس جمهور بايد از رجال 
سياسي باشد كه بعضي مي گويند منظور شخصيت ها است كه اگر معناي آن شخصيت ها باشد حتي ناظر به 

  نيست كه لزوماً مردان باشند. جنسيت هم
  اشكال به وجه دلالت:

براي اسم است يعني جنسيت مذكر را بيان مي كند و نسبت به اين كه در جنس مذكر بالغ  ) رجال موضوع1
  بانوان باشد. نبايد از بينباشد يا غير بالغ نظارتي ندارد يعني اگر احترازي در بين باشد مي گويد حكم 

  جواب:
يت كنيم و بگوييم كه منظور از لفظ رجل بالغ بودن نيست و صبخواهيم از لفظ رجل الغاء خصواگر ما 

كردن بايد يقين حاصل شود كه آن چيز خصوصيتي ندارد.  بلوغ را از آن الغاء كنيم، در الغاء خصوصيت يتصخصو
ما يقين به اين داريم كه بلوغ آيا  "انظروا الي رجل منكم"امام مي فرمايند: اين است كه در مسند قضا حال كلام 

  و عدم بلوغ در قضاوت خصوصيتي ندارد؟
محرز است. در امر خطيري مثل امر قضاء كه  شيئيا حتي خلاف آن اصل يعني خصوصيت براي بلوغ يك 

حتي يكي  از جهاتي كه در دنيا براي قاضي قيد مي گذارند علاوه بر بلوغ شرط سني است، مثلا در بعضي كشورها 
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ي يك پختگي و يك تجربه و يك كمال كه بر اثر سن گويند قاضي بايد چهل سال به بالا داشته باشد، يعنمي 
  حاصل ميشود لازم دانسته شده حال چگونه ميتوان از بلوغ كه از لفظ رجل استظهار ميشود الغاء خصوصيت كرد.

  جواب دوم:
د چون به قرينه مقابله، در مقابل رجل براي اگر لفظ رجل استعمال شود قطعا شنونده از آن بلوغ را مي فهم

جنسيت مذكر غلام استفاده مي شود كه در لسان روايت هم همينطور است به عنوان نمونه در وسائل الشيعه جلد 
صحيحه يزيد كناسي لابي عبداالله عليه السلام الغلام اذا زوجه ابوه و  ١حديث ٩ابواب مقدمات الحدود باب  ١٨

ت كه ميگويد يك پدر پسري سول راوي اين اسمدرك أتقام عليه الحدود علي تلك الحال.  دخل باهله وهو غير
و براي او زوجه اي اختيار كرده و اين پسر باهمسر خود خلوت كرده است (همانطور كه مستحضر  هسال ١٠مثلا دارد 

عوظ و دخول براي او هستيد بين قدرت بر نعوظ و دخول و بلوغ ملازمه نيست و طفل قبل از بلوغ قدرت بر ن
حاصل ميشود) حال سوال راوي اين است كه اگر قبل از بلوغ با حليله خودش مواقعه كرده باشد و سپس با يك 

  اجنبي هم زنا كرده آيا حد بر او جاري مي شود؟ 
لفظ  فرمودند: أما الحدود الكامله التي يؤخذ بها الرجال فلا. پس در حديث تقابل بين دو امام (عليه السلام)

رجل و غلام است وهر دو براي يك جنسيت است ولي دو اصطلاح است. غلام براي جنسيت مذكر است اما غير 
پس خود لفظ رجل دلالت بر بلوغ مي كند نه اينكه صرفاً  .إذا كان مدركاً و رجل براي جنسيت مذكر است مدرك

د كلها علي مبلغ سنه. كه اين براي بحث حكايت از جنسيت بكند. حال ذيل حديث هم مي فرمايد: يجلد في الحدو
به  كهجواز تعزير كودك است كه امروزه مورد گفت وگو است كه آيا كودك شرعاً قابليت براي تعزير دارد يا نه؟ 

موجب ذيل حديث حداقل در جاهايي كه رجال حد دارند يجوز التعزير نسبت به كودك دون الحد و توزيع آن به 
باشد معاف است و اگر به سن تميز رسيده  فرمايد علي مبلغ سنه. يعني اگر قبل از تميزاين كيفيت است كه مي 

كمتر واگر يازده ساله باشد بيشتر ودوازده ساله بيشتر و سيزده ساله بيشتر واگر مراهق باشد كمال مجازات دون 
  الحد به ميزان سن او مجازات مي شود.

بودن هم مي كند. البته در جاهايي هست كه گاهي لفظ غلام پس لفظ رجل علاوه بر جنسيت دلالت بر بالغ 
در روايات و مصطلحات ولسان فقها استفاده مي شود و بين مدرك وغير مدرك ناچار به حمل مي شويم. مثلاً در 
روايتي نقل شده است كه مردي و غلامي را خدمت حضرت امير(عليه السلام) آوردند كه مشتركاً با هم شخصي را 

لواط در روايتي دارد كه مردي  كه هر دو كشته شوند يا نسبت به امر فرمودندو بعد از اثبات حضرت  دندكشته بو
با غلامي كه نزد او بود لواط ايقابي كرده بود و حضرت امر فرمودند كه هردو با شمشير كشته شوند كه فقها مي 
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شود كه شخص به قوه ادراك رسيده باشد.  فرمايند لفظ غلام در اينجا محمول علي المدرك يعني حمل به اين مي
اصول قطعيه فقهيه است كه ان الصغير هو المسلوب العبارة و ان الصغير  دي آن خلاف اجماع و مؤبه اين جهت كه 

هو مرفوع القلم و اصل كلي مانع مي شود كه ما اخذ به دلالت اين روايت كنيم و ناچار به حمل مي شويم و مرحوم 
يل حديث مي فرمايند: هذا محمول علي البالغ ويا مثل مرحوم سيد طباطبايي مي فرمايد: شيخ محدث هم در ذ

  هذا محمول علي المدرك
يعني لفظ غلام ممكن است بر مدرك حمل شود. لذا در استعمالات متعارف هم اين هست كه مي گويند غلام 

  ويا غير امرد بر دو قسم است: امرد
اطلاق بشود كه بايد اين جهت در مقام حمل بعضي از الفاظ غلام در يعني ممكن است غلام به مدرك هم 

روايات مورد توجه باشد كه ممكن است ما در بعضي جاها غلام را حمل بر مدرك بكنيم اما محتاج قرينه است. 
واصل آن است كه اگر گفتيم غلام منظور غير مدرك و اگر خواسته باشيم بگوييم مدرك است اين يك وجهي 

  د.امام فرموده اند: انظروا الي رجل و نفرموده اند انظروا الي غلام ويا انظرو الي مذكر.ميخواه
  جواب سوم:

  فاهم عرفي از فرمايش امام چيست؟اصولاً مت
شخصي خدمت امام معصوم(عليه السلام) رفته است و مي گويد ما در كارهاي قضايي به قضات حكومتي 

م آن ها مراجعه نكنيد و بعد مي فرمايند: انظروا الي رجل منكم. حال از اما مراجعه مي كنيم. امام مي فرمايند: به
  ان را ملاحظه كنيد كه اين خصوصيات را داشته باشد، مخاطب چه مي فهمد؟كه مي فرمايند يك مردي بين خودت

علي القاعده فهم عرفي اين است كه يك انسان كامل و متشخص كه شأنش اين باشد كه در مرافعات فصل 
  خصومت كند نه يك بچه صغير و نابالغ.

غيربلوغ ندارد اين اشكال  پس بنابراين اين اشكال كه بگوييم مراد از لفظ رجل جنسيت است و ربطي به بلوغ و
  نيست. درستي

اما اشكال خود ما بر استدلال كه در واقع ما برمن عليه الدليل ونه خود دليل طبق آنچه كه قبلاً هم گفتيم 
  هميشه در يك فرع فقهي اولاً بايد توجه داشته باشيد كه چه كسي بايد دليل اقامه كند.اين است كه 

لفقها والحجج فقهيه از جمله براهين الحج ل مهخدا رحمت كند مرحوم آيت االله مدني كاشاني صاحب كتب قيّ
را جايز مي دانسته اند.  يبودند ايشان يك فتوايي داشتند كه ريش تراش خودشان كه ايشان در زمره مراجع زمان
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حلال است دليل شما چيست؟ ايشان  يما خدمت ايشان رسيديم ومن عرض كردم شما كه مي فرماييد ريش تراش
اقامه دليل كند، چون فرمودند ما بايد دليل بياوريم؟ يعني كسي كه مي خواهد بگويد يك فعل حرام است بايد 

كنيم اصل عدم ولايت است (كه خواهيم رسيد) وقضاوت هم شعبه است ودر ما نحن فيه اگر ما اثبات  اصل اباحه
اي از ولايت است و اصل اين است كه اين ولايت براي هيچكس جعل نشده و شما اگر بخواهيد ولايت را براي 
صغير اثبات كنيد شما بايد دليل اقامه كنيد و همين طور اگر كسي مدعي شود كه طن مي تواند قاضي شود يا 

ود وصف ملكه نفساني عدالت براي قاضي واجب نيست و عدالت اجرايي كفايت مي كند بايد دليل كسي مدعي ش
  بياورند و اثبات كنند.

  
  

  والحمد الله رب العالمين 
  مقرر: سيد حسن استاد

  


